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  کابليان با خون می نويسند

) ۶٧( 
  جسد پاره پاره اش را با راکت دوم کاملاً متلاشی ساختند

ال  ود١٣٧١س ودم.  ب امزد ب ن ن ا را سر ب. در آن وقت م م عروسی م ا چون ه شوھرم می خواست مراس د، ام راه نماي

ذرت می مجاھدين وارد کابل شدند ھوتل ل مع ذيرفتن محف تند، از پ ان داش ه از آن ه علت ترسی ک تند ھا ب دن . خواس ا آم ب

زاری م ان برگ ه شروع شد و امک ه کوچ دين جنگ ھای گروھی کوچه ب امجاھ ل ن ل در ھوت د حف امزدم . ممکن گردي ن

  .مجبور شد عروسی ما را به صورت مختصر در حويلی خود واقع تپۀ سلام برگزار نمايد

تيم. شوھرم در يکی از مکاتب شھر استاد بود ری داش دگی بخور و نمي ا زن ود، می. م دگی ب ا  چون شروع زن يدم ب کوش

اگوار سخنی نمیھر چند خواھان زندگی مستقل بودم. ھرچه مدارا کنم ی در آن شرايط ن تم ، ول ه ھر صورت، در . گف ب

  . رفتم تر واقع بود و گاھگاھی به آنجا می خانۀ پدرم فقط چند کوچه آن طرف. زندگی با فاميل شوھرم خوشحال بودم

یأدو برادر شوھرم م ه شھر م د مور دولت بودند که صرف برای امضاء کردن حاضری ب ی. رفتن ان خيل د آن  رفت و آم

ود اک ب شکل و خطرن رف . م تانده، آن ط گ گذش ود را از دھمزن ت خ زاران زحم ا ھ رز(ب ی) م ه از  م را ک د چ رفتن

ود انی ب زاری و آن طرفش پادشاھی رب ه اصطلاح پادشاھی م ن طرف ب ه اي ان . دھمزنگ ب زد و خورد ھر روز جري

  .  بوديمنمود که ما به آن عادت کرده ھا اصابت می داشت و يگان راکت در اطراف سرک

شست، سلام  ھا را کنار چاه می و اما يک روز چاشت که من از خانۀ پدرم داخل خانۀ شوھرم شدم، به خشويم که ظرف

شويم خاله: کردم و گفتم ده شده: گفت. جان، بدھيد من ب و مان يم، ت ه بچ ه  ن ۀ خودت، اين رو خان و عروس ھستی، ب ای، ن

ردمن چشم گفته به اتاق خود درآمدم . خلاص شدم يم قاس: و صدای او را شنيدم که پسر ارشدش را صدا ک ا بچ ان، بي م ج

اه . خوب است مادر: پسرش گفت. ھا را آبکش نمايم نداز که ظرفسر دست من آب بي د و نزديک چ ه خارج ش و از خان

ود. من از جا بلند شدم. رفت ر ب نج حويلی دورت ردم. او از دھن دروازه کمی در ک ان، می: صدا ک ه ج خشويم . مآي خال

ه ... جان آمد نه دخترجان، تو خسته ھستی، اينه قاسم: گفت دن راکت ب ان صدای آم ه ناگھ ود ک شده ب ام ن ھنوز حرفش تم

  . گوشم رسيد و بعد از آن انفجار مھيبی حويلی و خانه را لرزاند

ه دستی در .  اسد بود١٩درست به خاطر دارم که روز  دم ک در روی حويلی نزديک چاه خاکباد شد و من به چشم خود دي

اق. يک کنج حويلی و پا در کنج ديگر حويلی افتاد ه در ات ه ک اکنين خان اد ديگر س ا  صدای چيغ من در ميان چيغ و فري ھ

ود، . دويديمھا برآمده، به طرف چاه  ھمه از اتاق. بودند، گم شد ده ب ه ش ه قطع اده قطع اه افت خشويم بالای زمين نزديک چ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تر پسرش با سر شکاف شده بدون پا  آن طرف. دست نداشت، نيمی از سرش ھم بريده شده و از بدنش خون فوران داشت

اق سال شان که از پشت شيشۀ کلکين پدر را تماشا می زد و پسرک خُرد در خون خود غلت می رد، در درون ات اده ک  افت

  . و شکمش پاره شده بود

د ھمه ناله و ضجه می اد می. کردن ه طرز وحشتناکی فري رادران شوھرم، خواھران شوھرم و خود شوھرم ب د ب . زدن

ازه کوچگی در ھمين موقع ھم. کرد خسرم کمی آرام بود و فقط با تلخی گريه می ا  ھای ما رسيدند و ھمه را از سر جن ھ

م نشست جنازه: گفت يکی می. ددادن دور ساخته، تسليت می ه گوش ه مدرسه؛ صدای ديگری ب د ب ا را ببرن ازه: ھ ا  جن ھ

ه ا تک د ت يم قابل انتقال نيستند، يک چيزی بياوري ع کن د. ھای گوشت شان را جم و آوردن ازه. يکی دو پت ا را توسط  جن ھ

د آن ه بردن ه مدرس ده ب ا پيچان ازه. ھ ه جن سانی ک ام ک د، لب تم رده بودن ل ک ا را بغ ود اسھ ده ب ونين ش ان خ ای ش م . ھ دل

ی ی م سلی م ی ت ودم را ک ی خ م، ول سلی دھ وھرم را ت انوادۀ ش ت خ م . داد خواس شويم در گوش ۀ خ رين جمل وز آخ ھن

  ...جان آمد نه دخترجان، تو خسته ھستی، اينه قاسم: گفت انداز بود که می طنين

شتند، اره برگ دفين دوب م ت درش از مراس رادران و پ ا ب ين حکايوقتی شوھرم ب ازه:  کردت چن ن  جن ر دف د زودت ا را باي ھ

ازۀ . ھا را آماده نموده، به طرف قبرستان زيارت سخی روان شديم با عجله آن. شدند کرديم چون خراب می می ھنوز جن

د. باری دوباره شروع شد اولی دفن نشده بود که راکت رود آم ا دو راکت ف ارت . در نزديکی م ھمگی خود را عقب زي

دکی آرامی . ھا فرود آمد و جسد توته توته شدۀ قاسم را به طرفی پرتاب کرد راکتی در بين جنازه. يممخفی کرد د از ان بع

ه فوريت آن . جان را ديديم که راکت دومی آن را کاملاً متلاشی ساخته بود جسد قاسم. ھا رفتيم با عجله به طرف جنازه ب

  .خاک سپرديماش را ھم به   ساله٩را دفن نموديم و بعداً پسرک 

 

 


